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  جونولدّ آقات

ي آينده است. ما به پـدر مامـان ي هفتهشنبهتولدّ آقاجون سه
هـا از مـادرجون ها و داييگوييم. مامان و خالـهميآقاجون 

 زيـرا فـردايش كنند جمعه برگزارخواستند مراسم تولدّ را شب

پس از موافقـت  .عطيل است و كسي مجبور نيست سر كار برودت
. نـدوجوش افتـاده بودها به جنـبانوادهي خمادرجون، همه

مينا قول عهده گرفت. خالهبر  خريد كيك را رضا مسئوليتدايي
ها را داشـته باشـد. اش هواي ما بچهداد با پيتزاهاي خوشمزه

وم است، معل كه ميوه شد. مامان هم مأمور خريدحميد هم دايي
  ي او بودند.مزههمه منتظر فسنجان خوش

بار در منـزل اميل براي اوليني فسال، همهپس از حدود دو     
ترها واكسـن ي بزرگآقاجون كنار هم جمع شديم. گرچه همه
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هاي دسـتورالعمل نداجون خواستهآقاجون و مادر اما ،اندزده
كـدام از زدن ماسـك رعايـت شـود. هيچ بهداشتي مخصوصاً

شـحالي در پوسـت خـود ترهـا از خوحاضران حتـي بزرگ
ايم. ه چندين سال است همديگر را نديدهگويي ك نديدنجگنمي

هاي تصويري بين فاميـل هاي تلفني روزانه و تماستماس لبتها
 لذت كنار هم بودن، در نشده بود ولي در اين مدت هرگز قطع

  توان آن را با هيچ چيز ديگري عوض كرد.ديگري دارد كه نمي

كردنـد و هـر گريه مي ،ون از شادي زيادمادرجون و آقاج    
ها ناراحـت ها و نوهگريه نكن، بچه«گفت: دام به ديگري ميك

همه را به سكوت بابا كه داماد بزرگ خانواده است،  »شوند.مي
 شـكر تـوانيمدانيم و نميخـدايا نمـي«دعوت كرد و گفـت: 

صت جا بياوريم. خوشحاليم كه دوباره به ما فرهاي تو را بهنعمت
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ن تا قـدر ايـن نعمـت را كنار هم بودن را دادي. ما را ياري ك
  »بدانيم.

جون را آورد و جشـن شـروع آقارضا كيك تولدسپس دايي    
ترهـاي شكرگزار نعمت سـلامتي و وجـود بزرگخدايا!  شد.

  مهربان هستيم.
  »قاصدك«

  كوزه و دريا

  اي برداشتمكوزه

  ختماروي دوش اند

  و سوار اسبِ باد

  تاختم ريارو به د

  صداايستادم بي
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  بر لب دريا كمي

  ام انگار بودكوزه

  پيش دريا شبنمي

  ختماكوزه را اند

  آب برد ،توي دريا

  ايكوزه مثل تشنه

  تا گلويش آب خورد

  ي من غرق شدكوزه

  بس كه دريا خورده بود

  آب دريا موج داشت

  ام را برده بودكوزه
  »جعفر ابراهيمي«
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  خورشيد خانم

  فتاب كنخورشيد خانم آ

  تنبلي رو بي خواب كن

  براي روزي روشن

  روي ما هم حساب كن

  هاي شاديمما بچه

  ها آزاديماز غصهّ

  به همديگه واسه كار

  ما دستِ دوستي داديم

  خورشيد خانم آفتاب كن

  تو سرزمين ايران

  بتاب كه روشن بشه
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  ي دليراناين خونه

  هاي ايرانما بچه

  اهل تلاش و كاريم

  مپرچم ايران رو ه

  مياريمها هتا قلّ

  ما اهل درس و مشقيم

  اهل حساب كتابيم

  خورشيد خانم آفتاب كن

  نذار كه ما بخوابيم
  »مهدي مرداني«

  حق گوش

  ه سازي از اينكه راهي به زّق گوش بر تو اين است كه آن را منح
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مطالب خوب و مفيـد كـه  سوي قلب تو باشد مگر براي شنيدن
ديـد آورد يـا بـراي تـو خيـري پاي در قلب تو آنچه شنيده

ورود  يكند زيرا گوش تو دروازهاي ايجاد وخوي كريمانهلقخُ
هايش انواع معاني و مفـاهيم را ها به قلب است و با شنيدهسخن

هايي كـه در آن هـا و بـديرساند با تمام خوبيبه قلب تو مي
  مفاهيم موجود است و هيچ قدرتي نيست مگر به دست خداوند.

  »)Σمام سجاد (رساله حقوق ا«

  زنياگر بيل

  ي خودت را بيل بزن!زني، باغچهاگر بيل

ه بخـواهيم رود كـكار مـيالمثل هنگامي بهكاربرد: اين ضرب
اي ديگران نجات بـدهيم. تـو كـه هخودمان را از شر دخالت

   كار خودت برس و دردي از خودداني و استادي، بهقدر مياين
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  ته باش.به كار ما هم كاري نداش ؛دوا كن

اگـر ل ه: دستت چرب است، بمال به سرت! كـَالمثل مشابضرب
لالايي بلدي، چرا خودت اگر ! طبيب بودي، سر خود دوا نمودي

  برد؟خوابت نمي
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  لبكگير و نيماهي

گير زد. روزي ماهيلبك ميگيري بود كه خيلي خوب نيماهي
رداشت و كنار دريا رفت. روي اش را بگيريلبك و سبد ماهيني

هـا از ماهي شـايد ؛دن كردز سنگي نشست و شروع به نيتخته
شان بيايد و خودشان مشتاقانه به داخل سبد صداي ني او خوش

 رگياهيمبپرند ولي آن روز حتي يك ماهي هم نتوانست بگيرد. 
  و  اش را برداشتگيرياهيم رتواش برگشت، با نا اميدي به خانه
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  ت.دوباره به دريا رف

ش پـر قدر ماهي گرفت كه سبدا در آب انداخت و آنر رتو    
پريدند، نگاه ها كه داخل تور، بالا و پايين ميشد. بعد به ماهي

، زدممي موجودات نادان، وقتي براي شما ني اي«گفت:  رد وك
حالا بدون آهنـگ، بـالا و  كدام حاضر نشديد برقصيد اماهيچ

  »رقصيد؟پريد و مييين مياپ
  »ترجمه، محمد شمس«

  هر روز، جشن شكرگزاري

اي كـه شـكرگزاري باشـد! شـنيده تواند جشـنهر روز مي
اين جمله را  مردم معمولاً »هايت را بدانداشتهقدر «گويند: مي

گويند كه اتفاق بدي افتاده است. چون با نگاه كردن زماني مي
  واني با اتفاقات بدي تتر ميات راحتوب زندگيـبه چيزهاي خ
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  دهند كنار بيايي.ها رخ ميكه بعضي وقت

جز خـواهر يـا بـه ساكت است (احتمالاًجا ها وقتي همهشب    
) به ياد داشته باش بـه كنندكه سر و صدا مي ترتبرادر كوچك

ي و متشكر هستي. شكرگزاري براي همـهخدا بگويي چقدر از ا
  ود.چيزهايي كه بوده، هست و خواهد ب

  »مترجم، برزو سريزدي«

  م!ردَاگر من ناجوانمَ

ي راهي افتاده بـود و از شـدت در گوشه مرد، از شدت مستي
دست داده بـود. عابـدي از آنجـا  حالي، توان خود را ازبي
گذشت. نگاهي به وضعيت ناپسند و زشت او كرد. مردِ مست، مي

  بر هرگاه «بد شد. سرش را بالا گرفت و گفت: متوجه عبور عا

  »سندي بگذرند، بزرگوارانه بگذرند.ناپ



 
12

يعني  ؛فرقان است يشريفه در سوره ي، بخشي از آيهجمله اين    
  پوش و بردبار باشد.را ديد، بايد عيب كارينهگانسان، هرگاه 

  كارروي از گنه پارسا، اي متاب

  به بخشايندگي دوري نظر كن

  اگر من ناجوانمردم به كردار

  انمردي گذر كنتو بر من، چون جو
  »منشابوالفضل هادي«

  چرا عصب داريم؟

خطـوطي كـه  ؛ب براي بدن، مانند خطوط تلفـن اسـتاعصا
اطلاعات را از اعضاي بينايي، بويايي، چشايي، شنوايي و لامسه 

مغز دستوراتي به  كنند. بسته به اين اطلاعات،به مغز منتقل مي
عصبي بدن صاب، قسمتي از سيستم فرستد. اععضلات و غدد مي

  رود.شمار ميبه
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سيستم عصبي، از مغز و نخاع تشكيل شـده اسـت. فعاليـت     
جريـاني از  دائماً يستمسسيستم عصبي بسيار پيچيده است. اين 

ند و تمام اعمال بدن را كنتـرل كهاي عصبي را دريافت ميپيام
لمس كنيد، بلافاصله و بدون  جسمي داغ را كند. اگر تصادفاًمي

را سيسـتم كشيد. اين كـار تان را پس ميتفكر، دستاي لحظه
  دهد.عصبي شما انجام مي

  »رجم، سپيده عندليب و حسين ياسينيمت«

  هاي پرندهاهيم

 ها واقعاًگونه ماهياين    كنند؟هاي پرنده پرواز ميآيا ماهي

 .كننـدبا سرعت زياد زير سطح آب شنا مي كنند بلكهپرواز نمي

شان مسافتي را در هاي بزرگبه كمك باله پرند وسپس بالا مي
ها اين كار را براي فرار از چنگ دشمناني كنند. آنهوا طي مي
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زير آب در كمين هستند، انجام  ماهي كه مانند ماهي تن و گراز
  دهند.مي

 ي بـيش ازاهاي پرنده به گروهي تعلق دارند كـه دارماهي    

چيان فعالي هستند ها شكارنوع ماهي است. تمام اين ماهي800
  كنند.كه جانوران كوچك دريا را شكار مي

شـمالي هاي آمريكايماهيماهي با نيزهاين نيزه    اهيمنيزه
شـمالي و هستند. اين ماهي در اقيـانوس اطلسمتفاوت  كاملاً
شود و نزديك سطح آب ي مديترانه و درياي سياه يافت ميدريا
هـا بـه ايـن ماهي كند. طـولسرعت شكارش را تعقيب ميبه

در  ها با تكان دادن سـريع دُم خـودآنرسد.متر ميسانتي90
  كنند.وخيز ميسطح آب جست

  متر طول دارد و سانتي 30 اًوع ماهي تقريبـاين ن    پرندهماهي
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تر اسـت و فقـط دو اطلس كمي كوچكپرنده اقيانوساهياز م
توانند زيـاد بـالا بپرنـد. ها نميي بزرگ دارد. اين ماهيباله
تـر بزرگ مهاجم ماهيان تي از سوي گروهي ازها گاهي وقآن

ي فلسـدار اي از صدها پرنـدهصورت دستهشوند، بهيتهديد م
  جهند.اي از آب بيرون مينقره

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  اي سالمدستگاه ماهيچه

هـا بعضي بيماري    رساند؟مي ها آسيبچه چيز به ماهيچه
توانند موجب گذارند و مياي بدن، اثر ميروي دستگاه ماهيچه

هاي جدّي مثل فلج، ها شوند. در بيمارياهيچهفلج يا گرفتگي م
قسـمتي از  ،در نتيجـه. كنندمي حمله نخاع به مغزها ويروس

را توسـط اعصـاب از مغـز دريافـت اي پيامي دستگاه ماهيچه
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شوند و قـادر بـه حركـت ها فلج ميبعضي ماهيچه كنند.نمي
عصـبي نيستند. كزاز، يك نوع از بيماري است كه به دسـتگاه 

ي يك كند. اين بيماري به وسيلهمركزي (مغز و نخاع) حمله مي
شود. اگـر كند ايجاد ميري كه اغلب در خاك زندگي ميباكت

د، جايي از بدن بريده شود و با اين ميكروب تماس حاصل كنـ
هاي كنتـرل كند كه به عصـبر داخل بدن توليد ميسميّ را د

ها براي مدت طولاني شود و اينور ميها حملهي ماهيچهكننده
سخت ماهيچه و حتي شايد سبب  هايضانقباها و سبب گرفتگي

مرگ شوند. خوشبختانه اين بيماري، نادر است و بيشتر مـردم 
  كنند.كرار ميسال آن را تزنند و هر دهواكسن اين بيماري را مي

هاي جهان بـوده تمام بچهحشت و ياطفال، روزي مايه جفل    
ي در بازار موجود است. همهاطفال كسن فلجاست اما امروزه وا
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ا در كشورهاي فقير، شوند امنه ميها در ابتداي تولد، واكسيبچه
ها و جوانان در معرض خطر بيشتري هستند زيـرا متأسفانه بچه

  ران است.واكسن برايشان گ

داشتن بدن به گرم نگهها ماهيچه    ها منبع توليد گرماماهيچه
ند و كنيد، براي سوختن قكنند. وقتي شما كار ميشما كمك مي

شود. به همين دليل حركت كـردن توليد انرژي، گرما توليد مي
كند. تصـور كنيـد در داشتن شما كمك مي هنگدر سرما به گرم 

ون هستيد. اگر بدويد يا بازي كنيـد، يك روز سرد زمستاني بير
  داريد و ديگر خبري از سرما نيست. يگرماي خوشايند احساس

اگر سرما خورده باشيد، مجبور هستيد داخل منزل بمانيـد و     
است بـا پوشـيدن لبـاس گـرم و استراحت كنيد. حتي ممكن 

انيد زياد توفاژ هم احساس سرما كنيد زيرا نميكنار شو نايستاد
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يـرون مشـغول بـازي تان را كه در بكنيد. شما دوستانحركت 
ليل انجـام فعاليـت و اينكـه دها بهكنيد. آنهستند، تماشا مي

  آورند.كنند، ژاكت خود را درميهايشان گرما توليد ميماهيچه
  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  آداب و فرهنگ خراسان رضوي

ها، حل زندگي فارسدليل آنكه مدر استان خراسان رضوي، به
ها است، آداب و رسوم فراوان و ها و عربها، بلوچكردها، ترك

تان، گوناگوني رواج دارد. در گذشته، در بعضي نواحي اين اس
، شـب بعـد آن را »هاعيد مرده«دو شب پيش از عيد نوروز را 

ناميدنـد و شب اول فروردين را عيد نوروز مي و »هاعيد زنده«
  تند.مراسم خاصي داش

   هاي خيلي دور، بهدر گذشته    انه چيست؟ـخقاره و نقارهـن
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گفتنـد. سلام مي ،ي طبيعت استترين نمايندهآفتاب كه بزرگ
دادند. ميهنگام پهن شدن آفتاب در آسمان نيز به يكديگر پيام 

ب خورشـيد را بـا نقـاره زدن ارج به اين ترتيب، طلوع و غرو
  نهادند.مي

ساعت مانده بـه ) در دو نوبت، نيمΣرضا(اماماكنون در حرم     
كار زنند. اينت مانده به غروب آفتاب، نقاره ميساعطلوع و نيم

رمضان براي هاي ماهم عيدهاي مذهبي و نيز در تمام شبدر تما
و  .ني زيادي از مردم استاعدهشود.ن سحر انجام مياعلام زما

م تحويل سال نو در گاهاي ديگر دوست دارند هنزائران از استان
  ) باشند.Σرضا (بارگاه امام

ارد و در ي آيينـي داين نمـايش جنبـه    نمايش اسب چوبي
ها در برخي روستاهاي شهرسـتان مراسم عروسي و ديگر جشن
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به شكل اسـب سـاخته هايي كه شود. به چوبميسبزوار اجرا 
يك نفر چنان در  كنند. سپسي رنگي نصب ميشده است، پارچه

 آيد سوار بر اسب است. اونظر ميگيرد كه بهن آن قرار ميميا

اش در هوا، طوري حركت دستيبا حركات پا و چرخاندن چوب
كند در حال جنگيدن است. در ايـن كند كه بيننده گمان ميمي

  شود.رنا استفاده ميو سُل هُدُاي از سازهاي كوبهنمايش 

هاي سان، شبدر خرا    هاي برات چيست؟چراغ برات يا شب
نامند. مي »برات«هم و چهاردهم ماه شعبان را دوازدهم، سيزد

رونـد و بـا هـاي شـهر خـود ميمردم از صبح بـه آرامگاه
 دخـو بزرگي پر از خرما و نقل بـر سـر مـزار عزيـزانسيني
كنند. نان روغني هم از ها را به مردم تعارف مينشينند و آنمي

  شود.م خيرات ميت كه در اين مراسهايي اسخوراكي
  »نيامهدي چوبينه و كورش اميري«
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  شود!تر ميجهان، توفاني

تري خواهـد آينده شاهد وضعيت آب و هوايي سختجهان در 
و هــاي چرخــان گرمســيري، گردبادهــا بــود ماننــد توفان

يـايي در هـاي بـزرگ درهاي دريايي. اكنون توفانچرخنده
  شده است. سال پيش دو برابراقيانوس اطلس نسبت به صد

ي زمـين، چنـد دوره     كنـد؟آيا اقليم، هميشه تغييـر مي
سر گذاشته اسـت. بـراي هاي مختلفي را پشتيخبندان و اقليم

ي درجـه 10ميليون سال پيش، دما حـدود  100تا  65مثال، از 
هايي نزديك قطب بود و دايناسورها در جنگلتر سلسيوس گرم

گز با سـرعتي كـه در آن كردند اما اقليم هرجنوب زندگي مي
  هنگام تغيير كرد، دچار تغيير نشده است.

  ري زندگي ـسال پيش در سيب زارـه11هاي پشمالو وتـمام    
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رسد هنگامي كه دما تنهـا چنـد درجـه نظر ميكردند. بهمي
  ا تحمل گرما را نداشتند و مردند.هفت، آنافزايش يا

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »يار مهربان«ي طلايي مهر، لمهپاسخ ك

  روسيه، باز، اژدها، نسخه. يورو، اسير، روم، مربا، هسته،

ي طلايي اين ماه، نام چهار حرفي يكي از شاعران معروف كلمه
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش ايراني است. براي يافتن اين كلمه

  ي زمستان.رنگ مورد علاقه .1

  د كار شيطان است.گوينمي .2

  روز قبل از امروز. .3

  آب جامد شده. .4
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  چيستان

  عجايب صنعتي ديدم در اين دشت* 

  گشتغُريّد و ميناليد و ميكه مي

  حوض بلور، كف كفِ دست* 

  افتاد زمين و بشكست.

گـاهي مـاه را  شود،بي كه در آسمان پديدار ميجسم عجي* 
  است. و گاهي مانع رسيدن نور خورشيد پوشاندمي

سخت و تيـز و آن چيست كه دهان ندارد اما دو هزار دندان * 
  گيرد؟دست كسي گير كند، جانش را ميبُرّان دارد. اگر به

  هاي مهرپاسخ چيستان

اگـر دولا  رسد اماخرما، در،دست (يك لا به دهن نمي خواب،
  رسد).شود، به دهان مي
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قـوم  السلام بـراي نجـاتنيل (حضرت موسي عليهيرودخانه
زد. اسرائيل از چنگ فرعون، با عصاي خـود بـر رود نيـل بني
اسـرائيل نيم شد و قـوم بنيرودنيل به دو دستور پروردگار،به

ا هنگـامي كـه فرعـون و طرف رود بروند امـتوانستند به آن
ي پا به رود نيل گذاشـتند، رود دنبال حضرت موسسپاهيانش به

ند. پس آفتاب فقـط شد هم آمد و فرعون و سپاهيانش هلاكبه
  فِ رودخانه نيل تابيد و تا قيامت ديگر نخواهد تابيد.)يك بار به كَ

  بانمك

 فروشي شد و به فروشنده گفـت: ي عينكمردي وارد مغازه
بـراي آفتـاب «فروشـنده:  »بدهيـد.يك عينك به من  لطفاً«

  »خواهم!نه، براي خودم مي«مرد:  »خواهيد؟مي

 ار مكانيكي را ود اما تصميم گرفت كفرهاد تعميركار ماشين ب  
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خوانـد. در بيمارسـتان، ي پزشـكي درس برها كند و در رشته
كن  اين مريض را معاينه«ي پزشكي به فرهاد گفت: استاد رشته

 قلـبي را روي فرهـاد گوشـ »و به من بگو بيماري او چيست.

  »خوب، آقاجان، يك استارت بزن!«مريض گذاشت و گفت: 

 دي را گرفتند كه پارچ طلايـي اي باستاني، مري اشيدر موزه
آقا اين پـارچ، «گفت:  قيمتي را برداشته بود. مأمور موزه گران

مرد به  »؟ديبدزدخواستيد آن را كند؟ ميكار ميدست شما چه
 داشتم«ي شده بود اشاره كرد و گفت: گلداني كه روي تابلو نقاش

ولـي «ر مـوزه: مأمو »دادم.با اين پارچ به اين گلدان آب مي
ن نباشيد، ايـن پـارچ هـم آب نگرا«مرد:  ».ين، نقاشي است!ا

  »ندارد.
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 كيوان، بگو در «ي جغرافيايي را نشان داد و گفت: معلم، نقشه
بدون نقشه هـم «كيوان:  »شود؟ماهي پيدا ميهايي، چه قسمت

 »پلوماهي!توانم بگويم، در سبزيمي




